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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷44 همزمان با جلسه ۸44 انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۰۵/۰۱/ ۱۳۹4 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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عصرها سایه ام بلند می شود
می رود آخر دنیا

نگاهم می کند
از دوردستهایِ نگران

لرزش صدایم را در حجمی تاریک می بیند.
هر غروب سایه ام برمی گردد

با سوغاتی از نوایی دور
در گوشم زمزمه می کند

دستهات در خاطر یکی هست
صدات کنج خانه ای نشسته.

هر شب این نخ سیگار را روشن می کنم
مثل خاطراتی

ستاره ها یکی یکی به چشم می آیند
تاریکی با نشانه هایی بیدار می شود

و در من جا می گیرد
همانطور که به سمتشان کشیده می شوم

سیگار خاکستر و
کمی بعد یا قبل به گریه می افتم.

صبحی حالا که این نخ را
روی نیمکتی در درختها

رو به مقصد باد نگاه می کنم
آسمان طوری ابر ندارد

انگار خاطرات کسی را از یاد ببرد
باد پشت باد

تشباد می آورد
فراریِ بدنامی هستم

چیزهایی از من آرام بر زمین رها
و باد تکه هایی را با خود خواهد برد

همانطور که سیگار خاکستر
کمی بعد یا قبل

شعر

سعیدتوکلی
tavakoli.wordpress.com

تاریکروشنا

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
https://chista4r.wordpress.com/2015/07/13/%25D9%25BE%25D9%2588%25DA%25A9%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588-%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%259F/

Other

72.048




744

3
ale

ph
.ir

ge
ris

hn
a.c

om

یک به یک وردهای جادو را  زل زدی در نگاهمو خواندی  
ریختی هر چه برج و بارو را  رد شــــــدی از دل خیابانم  

...

توی یک عصــر زرد پاییزی  با کمی احتمـــــالِ آمدنت  
بر تن خاک و برگ، جارو را  می کشیدم شبیه یک نقشه  

رفتــــم و روبـــــــروی آیینه  با خیال نوازش دســــتت  
بافتم با خیال خوش، مو را  مثل آن روزهــــا به میل تو  

با صدایش همیشه می خندید  فکر کردم به چهره ات وقتی  
رفتــــم و جعبه ی النگو را... فکر کردم به خنده ات...با شوق 

بـــاغ نیـــــلوفر لبــــــاسم را  گل به گل مست کردم از عطرم  
یک جهان رنگ و یک بغل بو را  تا در آغوش خود بخـوابانی  

»آخرش چه؟!بگو که می آیی!« در خیالم دوباره می پرسم: 
باز مثــــل همیشـــــه ابرو را  می بری با ســـوال من بالا  

که پس از تـــو غروب هر شنبه  خسته ام مثل کوچه ای خلوت  
چشم هایی که مانده هر سو را... می کنــد ناامیـــدتر از قبل   

مریمانصاری
۹۴/۴/3

شعر

aleph.ir
gerishna.com
https://chista4r.wordpress.com/2015/07/13/%25D9%25BE%25D9%2588%25DA%25A9%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588-%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%259F/
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مستفعل مستفعل آن صورت ماه ات
مفعول مفاعیل دو چشمان سیاه ات

»بگذار زمان روی زمین بند نباشد«
با معجزه ی ابرو و مژگان سپاه ات

آن صورت و این چشم و لب و ابرو و مژگان...
بی پرده بگویم که مرا کُشته نگاه ات

بی پرده که گفتم که مرا کُشته »نگاه ات«!
الزام به »مو« نیست، تو بگذار کلاه ات

در فن غزل هرچه که گفتم به ثنای ات
زیبا شده هر واژه که افتاده به راه ات

 تردید ندارم که تو خوبی و نجیبی
با رفتن و غایب شدن گاه به گاه ات!

 در موقع رفتن تو اگر هیچ نگفتی
خوش باش، برو، حادثه ی عشق پناه ات

بنشینم و از نو غزلی ناب بگویم
یک آن تو بیایی و نگاه ام به نگاه ات...!

مهدیفتاحی
13۹۴/۴/28

غزلیناببگویم

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com

Hadeseh-ye-Eshgh

Mahdi Fattahi

Aleph
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تقویــم ایــن هفتــه بــه یکــی از 
کشــتی گیران  باســابقه ترین 
ــاص  ــد اختص ــا و هلن ــخ اروپ تاری
مریــدان  اولیــن  از  کــه  دارد 
گروهــک تروریســتی داعــش نیــز 
ــت  ــه، درس ــی رود. بل ــمار م ــه ش ب
ــت  ــی نیس ــد؛ او کس ــدس زدی ح
 جــز ون ســان ون گــوک کــه البتــه گه گــداری نقاشــی هــم می کشــید. 
ایــن »ون« یــا »فــن« که در بســیاری از اســم های هلندی وجــود دارد، 
چیــز رایجــی اســت. مثــل فــن بومــل، فــن درســار، فــن نیســتلروی 
ــن  ــته ها و ف ــه گوش شکس ــان ب ــه ی ون س ــا علاق ــی. ام و داوود فنای

ــد. ــه می آی ــه در ادام ــد ک ــری ش ــق اث ــه خل ــر ب ــتی منج کش
ــادر  ــدر و م ــا آمــد، پ ــه دنی ــه جــز ون ســان کــه در ســال ۱۸۵۳ ب ب
ــا یــک  او از پنــج بچــه دیگــر هــم رونمایــی کردنــد کــه مــا فقــط ب
ــادی در  ــات زی ــان اطلاع ــی ون س ــم. از کودک ــا کار داری ــوِ آن ه تئ
دســترس نیســت؛ جــز این کــه او در مواقعــی کــه دستشــویی 
ــد از  ــد و بع ــزرگ ش ــه ب ــا این ک ــت: pp . ت ــار می گف ــت، دوب داش
گرفتــن دیپلــم تصمیــم گرفــت بــه لنــدن بــرود و بــه کار دلالــی آثــار 
ــگاه  ــه ن ــد ک ــه ش ــال متوج ــد از هفت س ــا بع ــردازد. ام ــری بپ هن
ــت  ــی درس ــک کالای فروش ــوان ی ــه عن ــری ب ــار هن ــه آث ــردن ب ک
نیســت و ســر آخــر خــود دســت بــه کار شــد و در 2۷ ســالگی 
ــیفته ی  ــه ش ــان ک ــید. ون س ــود را کش ــی خ ــوی نقاش ــن تابل اولی
ــه  ــود اولیــن نقاشــی خــود را ب نقاشــی از مــردم طبقــه ی کارگــر ب
نــام »ســیب زمینی خورها« کــه در آن چنــد کشــاورز مشــغول 
خــوردن ســیب زمینی بودند،کشــید. او در نامــه ای بــه تئــو ضمــن 
ابــراز احساســات نســبت بــه قشــر کارگــر جامعــه و ایــن کاش مردم 
ــد،  ــه چین ها بیای ــر خوش ــزی گی ــا چی ــد ت ــی کردن ــلخته درو م ش

ــد. ــش را بفروش ــه تابلوهای ــت ک خواس
تئــو ایــن کار را نکــرد و آن را در انبــاری خانــه اش ولــی 

مقبولیــت  بــه  کــه  ون ســان  انداخــت. 
ــر  ــات فک ــق صیفی ج ــی از طری اجتماع
می کــرد، دوبــاره بــه تئــو نامــه زد کــه ایــن 
تابلوهــا را بفروشــد ولــی تئــو گفــت: »نــه، 

برخــورد بــا آثــار هنــری بــه مثابــه کالا کار اشــتباهی اســت« و ایــن 
ــود کــه از کل تابلوهایــی کــه  ــی و عملــی ب حمایــت آن قــدر اصول
ون ســان بــرای تئــو فرســتاد، فقــط یــک تابلــوی »تاکســتان ســرخ« 
ــورهای  ــا در کش ــت بعده ــدل حمای ــن م ــت. ای ــرای او فروخ را ب
مختلــف طرفــداران خــاص خــودش را پیــدا کــرد و از آن بــه عنــوان 

مــدل تئویــی بــا شــعار هنــر بــرای هنــر یــاد شــد.
ون ســان بــا ایــن وضعیــت رفته رفتــه بــه بیمــاری روانــی مبتــلا شــد. 
نشــان بــه ایــن نشــان کــه او روزی در کافه ای در فرانســه نشســته بود 
و بــا یــک نــگاه یــک دل نــه صــد دل عاشــق دختــری بــه نــام راشــل 
ــان  ــت از جوان ــن حمای ــو انجم ــا عض ــه از قض ــل ک ــود. راش می ش
خانه خالــی هــم بــود، واکمــن خــودش را از کیــف صورتــی اش 
ــه کافه چــی بگــی  ــه ب ــد: »ممکن ــه ون گــوک می گوی مــی آورد و رو ب

صــدای موزیکــو کــم کنــه؟ بیــا ایــن آهنگــو گــوش بــده«
ون ســان در آن فضــای تاریــک و مه آلــود کــه صــدا بــه صــدا 
نمی رســید، تنهــا کلمــه آخــر راشــل را می شــنود و بــه طرفةالعینــی 
ــه عنــوان کادو از خویشــتن  موکت بــری را برمــی دارد و »لالــه« را ب
ــا  ــان ب ــه همزم ــل ک ــدازد. راش ــل می ان ــو راش ــد و جل ــدا می کن ج
ــو...  ــت: »ک ــت گف ــی می گش ــال کافه چ ــه دنب ــن صحن ــدن ای دی
کــوش؟« و ون ســان جــواب می دهــد کــه: »راشــل کــوری؟ ایناهــا 
ــن  ــدم« و این چنی ــم مو بری ــم گوش ــردی، من ــو ب ــو دلم ــا، ت ایناه
می شــود کــه ایــن دلاورمــرد خطــه ی گل  لالــه، فعــل گــوش دادن 
ــرف  ــتی ص ــق و دوس ــه در آوردگاه عش ــی کلم ــای واقع ــه معن را ب

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــد و ب می کن
امــا اواخــر زندگــی ون گــوک دیگــر کار بیــخ پیــدا کــرده بــود. 
ــه  ــر ب ــه پیش ت ــدن اش –ک ــوی از ب ــدن عض ــاب بری ــه از ب ــه ن البت
انــدازه کافــی ایــن بــاب گشــوده شــده بــود- بلکــه مــدام در حــال 
کشــیدن نقاشــی بــود و کمیــت را فــدای کیفیــت کــرده بــود. گفته 
ــوی  ــود تابل ــان، او ن ــی ون س ــر زندگ ــاه آخ ــه در دو م ــود ک می ش
نقاشــی کشــیده اســت کــه بــا یــک حســاب سرانگشــتی می شــود 

.painting per day ۱.۵ یــا ppd ۱.۵
افســردگی آنقــدر بــر زندگــی ون ســان ون گــوک ســایه انداختــه بــود 
کــه او در نهایــت در 2۹ ژوئیــه ۱۸۹۰ و در ســن ۳۷ســالگی دســت 

بــه خودکشــی زد. 

۳4تقویمالف

۱2۳4۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱2۱۳۱4۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹2۰2۱222۳242۵2۶2۷2۸2۹۳۰

2۶ تیر تا ۱ مرداد/ ۳۰ رمضان تا ۶ شوال/ ۱۷ تا 2۳ ژوئیه ابوالحسنمحمودی

گوششکستههادرسرزمینلالهها
۳۱
۳2
۳۳
۳4
۳۵
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محمـد خواجه پـور، ابوالحسـن محمـودی، محمـود غفـوری و 
محمـد حسـن بلبلـی حاضریـن ایـن هفتـه هسـتند. 

داسـتان »پوکه هـه رو ندیـدی شـما؟« اثـر عارفـه رسـولی نـژاد 
موجـب  دیـد  زاویـه  دو  بیـن  داسـتان  راوی  حرکـت  شـد.  نقـد 
پیچیدگی هـای زبانـی در داسـتان شـده اسـت و بـی تاثیـر از 
کتـاب »هیـس« از محمد رضـا کاتـب نیسـت. عنوان گفتـاری با 
لحـن گفتـاری داسـتان تناسـب دارد؛ بـه گفته محمـود غفوری 
مـنِ داسـتان مـنِ کـودک اسـت و زبان بـه گلایه باز کرده اسـت. 
شـعر مریـم انصاری نقد شـد. شـعری کاملا زنانه همـراه با حس 
و موقعیت هـای یـک زن امروزی و معمولی اسـت. شـاعر در این 
شـعر به خوبی زبان و لحن شـعر خود را کشـف و با آن شـعر را تا 
بـه آخـر به پیش برده و زوایایی به شـعر داده اسـت تا این سـوال 
بـه ذهـن خطـور کنـد؛ شـعر بـرای مردهـا سـروده شـده یا شـعر 

زنی بـرای مرد خودش اسـت؟
شـعر متیـن محسـن پور نقـد شـد. خـال لـب شـعر بیشـتر وام 
گرفتـه از پیشـینه ادبیاتـی آن اسـت تـا یـک کشـف تـازه از ایـن 
خـال. »چشـم رفتـن« بـه قرینه لفظـی اگر باشـد اشـتباه و تنها 

بـه قرینـه معنـوی صحیـح اسـت. 
شـعر ترجمه مسـعود غفوری نقد شـد. »یک نفر در خانه است« 
خـود راوی شـعر اسـت بـا توجـه بـا دو سـه سـطر آخـر شـعر. باز 
کردن در یخچال برای استشـمام بوی گیشـنیز تابسـتونه یاد آور 
بوی گیشـنیز یخچالهـای طبیعی در زادگاه شـاعر اسـت. ادامه 

نقـد الـف را از گـروه وات سـاپ انجمن پـی می گیریم.
مسـعود غفـوری راجـع بـه داسـتان رسـولی نژاد گفـت: جریـان 
سـیالي که در روایت داسـتان بـود، آشـفتگي خوش آیندي )چه 
از دیـدگاه خـود راوي و چـه بـراي مخاطـب( منتقـل مي کـرد. 
مـن گفتـم؛ »داسـتان« چـون فکـر مي کنـم ایـن سـوال پیـش 
بیـاد کـه ایـن داسـتان اسـت یـا نـه؛ و فکـر 
مـي کنم داسـتان اسـت چـون زاویـه دید 
روایـت نقـش مهمـي در روایـت آن دارد. 
فقـط یـك نکتـه: جملـه آخـر داسـتان را 

مي شـد حـذف کـرد. نوعـي توضیـح اضافـه اسـت.
بـرای  در چالشـی  راوی  ادامـه می دهـد:  پـور  محمـد خواجـه 
شـناخت جنبه هـای مختلف خود اسـت. شـاید در نـگاه اول تم 
اصلی داسـتان »خودکشـی« به نظر برسـد اما نگاه تمسـخرآمیز 
بـه مـرگ »یـک خـود« و طنـز موجـود در آن باعـث می شـود کـه 
بـه دنبـال محـور دیگـری برای داسـتان باشـم. مسـاله داسـتان 
»رابطـه« و دیـده نشـده اسـت این کـه رابطه هـای کیفیـت مورد 
نظـر راوی نـدارد و راوی معتقـد اسـت: »مامان همیشـه اون من 
را می بیینـه کـه کتاب دست شـه.« بـا تاکید روی »مـن«. یکی از 
جنبه هـای خودکشـی جلب توجـه اسـت. »کشـتن« در اینجا نه 
بـرای فنـا کـردن، بلکـه بـرای دیـده شـدن اسـت. راوی بـه جای 
آن کـه بخواهـد جنبـه ای از خـود را نابود کند از نظر شـکلی هم 
تـلاش دارد کـه بـه چند جنبگی شـخصیت »مـن« تاکیـد دارد. 
بارزتریـن شـکل ایـن تاکیـد از نظـر فرمـی اسـت کـه بـا کمـک 
کروشـه ها سـعی کرده اسـت هر دو زاویه دید اول و دوم شـخص 
را داشـته باشـد. ایـن بـازی فرمی مـن را بـه این گمانـه انداخت 
کـه کتـاب »هیـس« در انتخـاب ایـن شـکل از روایـت موثـر بوده 

اسـت. ایـن را بایـد نویسـنده بگوید.
 سـمیه سـادات حسـینی دربـاره شـعر مریـم انصـاری اینگونـه 
گفـت: چـه فضـا و روایت خوب و ملسـی داره. تـوی مصراع های 
جفـت خوانـش سـخته می شـه و بـه گمانـم قسـمت آخـر شـعر 
یکـم بیشـتر پرداخت بشـه دلچسـب تر می شـه. با اون شـیوه ی 
نـگارش بایـدم انقـد مصـرع هـای دوم سـخت و اشـتباه خونـده 
بشـن با این حسـاب می شـه از قافیه ها راحت تر اسـتفاده کرد. 
قافیـه هایـی مثـل بیـش، پیـش و اینهـا. ایـن ضمیـر »ش« کـه 
مـدام تکـرار بشـه و فـک کنم به عنـوان ابتدای ردیف هم هسـت 
باعـث آزار ذهـن نیسـت. بیـت شـش، انداخـت »روی« دوش 
عقربـه بـی دقتـی اش را،قید حذف شـده بدون قرینه. احسـان 
امیـن ادامـه می دهد: فضـاش خیلي عالي بود هـر چند بعضي 
جاها مي شـد بیشـتر کار کرد ولـي خواننده را مجبـور مي کنه به 
احساسـش دس بزنـه.اون نقطـه هـا لازم بود؟ محمد خـواج  پور 

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸4۳ انجمن شاعران و نویسندگان گراش
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جـواب مـی ده: نقطه هـا رو بـه جای مربع اسـتفاده 
کردن. 

  فرزانـه اسـتوار اولیـن نفـر بـود کـه در مـورد شـعر 
متیـن محسـن پور نظـر داد: لایـك بـه خـال بغـل 

کادر. 
اسـماعیل فقیهـی ادامـه داد: بـه نظـر مـن چندان 
شـعر نبـود. اون ریتـم و شکسـتگی جملاتـی کـه 
نمـی  اینجـا  مـا  رو  داره  وجـود  سـپید  شـعر  تـوی 
بینیـم. بیشـتر شـبیه بـه متـن ادبیـه کـه بـی دلیـل 
وسـط جمله اومدن بقیه اش رو سـطر بعد نوشـتن.
 محمـد خواجـه پـور افـزود:در انجمـن بیـن عشـق 
در شـعر خانـم انصـاری و شـعر خانـم محسـن پور 
کـه  گفتـم  انصـاری  خانـم  درشـعر  شـد.  صحبـت 
روایـت تـا حـد ممکـن زنانه اسـت. اما آنچه در شـعر 
خانم محسـن پور دیده می شـود در واقع بازنویسـی 
از روی ادبیـات اسـت. مثـلا اسـتفاده از خـال بـه 
عنـوان یـک نشـانه زیبایـی در ادبیـات حضـور دارد 
امـا در زندگـی روزمـره و بـه ویـژه از نـگاه یـک زن به 
زیبایـی، خـال دیگـر آن کارکـرد قدیمـی را نـدارد. 
مسـاله دوم اطناب در شـعر بود. با وجود سـطرهای 

کـم امـا بـاز هـم می شـد شـعر را موجزتـر کـرد.
 محسـن پور در تشـریح شـعرش می گویـد: درواقـع 
ایـن آدم می خواسـته خـالِ روی گونـه ی یـارش رو 
ببینـه ناگهان پـی می بره. که یار، خـالِ روی گونَش 
رو عمـل کـرده قبـلا و برداشـته.و قبل تـر از اون هم 

خـودش چشـماش رو از دسـت داده بوده.  
محمـد خواجه پـور: این رو کامل گرفتـم. ولی خال 
روی گونـه بیشـتر یـک زیبایـی 
کلاسـیک بـرای زنان اسـت.

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸4۳ انجمن شاعران و نویسندگان گراش
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ارتباط، زن و مرد و راوی در شعر به ما کمک می کند بدانیم روایت  در شهر 
از چه چیزی می گوید.

شـاعر در مـورد زن از ضمیـر سـوم شـخص اسـتفاده کـرده بـود و در مـورد 
مـرد در میانـه شـعر از ضمیـر دوم شـخص اسـتفاده کـرده اسـت. از ایـن 
نکتـه دو تحلیـل می تـوان داشـت:اول. خطاب شـاعر به مـردان به صورت 
کلـی اسـت. مردانی که درکی از احساسـات و رفتار زنانه ندارنـد. راوی این 
توصیفـات را بـرای یـک مخاطـب مـرد نوشـته اسـت. دوم: زن و راوی یکی 
اسـت. ولـی شـاعر بـرای ایجـاد فاصلـه بیشـتر بیـن شـخصیت زن شـعر و 
خود شـاعر به جای اول شـخص از سـوم شخص اسـتفاده کرده است. این 
فاصلـه گـذاری بـه خاطـر سـنتی اجتماعـی اسـت که شـعر در آن سـروده 

شـده است.  
چیـزی کـه بـرای من جالب بـود زن حاصر در شـعر یک زن امـروزی و بهتر 
بگویـم یـک زن معمولـی امـروزی اسـت. زنی کـه آمـاده دریافـت محبت و 
عشـق اسـت و خود را بـرای آن می آرایید امـا در نهایت وقتـی آن را دریافت 
نمی کنـد می آشـوبد. آشـوبی کـه اجتماعـی نیسـت و درونـی اسـت و در 

خـود فرو مـی رود. 
ایـن اتفاقـی خـوب در رونـد شـعرهای خانـم انصـاری اسـت کـه از روایـت 
کـردن عشـق های ادبـی که فرم غالب آن عشـق یـک مرد به یک زن اسـت 
بـه یـک واقع گرایـی شـاعرانه رسـیده اسـت و دربـاره وضعیـت رابطه هـا در 

دنیـای اطـراف خـودش می نویسـد، یـک نـگاه روایـی و واقع گرایانه. 
روایـت  شـدن  برجسـته  انصـاری  خانـم  تـازه  شـعر  دو  در  دیگـر  عنصـر 
بـه  اولیـه  از ترکیب سـازی در شـعرهای  انصـاری  در شعرهاسـت. خانـم 
تصویرسازی در شعرهای متاخر خود رسید اما در این شعرها تصویرسازی 
در خدمـت روایـت اسـت. هـر چند همچنـان ترکیبـات و تصویرها در شـعر 
وجـود دارد امـا ترکیبـات و توصیف هـا بـرای بیـان یـک جریـان یـا یـک 
موقعیـت واحـد اسـت. از ایـن نظر می توان این شـعرها را شـعرهایی کمتر 

شـاعرانه اما بیشـتر منسـجم دانسـت.
محمدخواجهپور
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